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منابع اصلی جمع‌آوری داده‌های 
حساب‌های ملی فصلی بهار ۱۴۰۵ 

چه بوده است؟
همانند فصـــول قبل برخـــی از داده‌های 
منابـــع ثبتـــی دســـتگاه‌های اجرایـــی، 
وزارتخانه‌هـــا و ســـازمان‌ها و برخـــی از 
اطلاعات و داده‌ها از طرح‌های آمارگیری 
مرکز آمـــار ایران دریافت شـــده اســـت و 

تغییری در منابع نداشتیم.

آیا در فرآیند تهیه این آمار با 
محدودیت‌هایی از جمله 

دسترسی ناقص به اطلاعات برخی 
بنگاه‌ها، محرمانگی اطلاعات مالی 
یا تأخیر در گزارش‌دهی بخش‌های 

اقتصادی مواجه بوده‌اید؟
خیر، این فصل هم مانند فصول گذشته 
داده‌ها به صورت کامل و طبق روال قبل 

دریافت شد و محاسبات صورت گرفت.

با توجه به ثبت رشد منفی  10.1  
درصدی اقتصاد با نفت در بهار 

۱۴۰۵، کدام بخش از محاسبات 
حساب‌های ملی بیشترین تأثیر را 

در این رقم داشته و چرا؟
باتوجـــه به آمـــار واصله از دســـتگاه‌های 
مربوطـــه اطلاعـــات جمـــع‌آوری شـــد و 

محاســـبات صورت پذیرفتـــه و گزارش 
آن هم منتشر شده اســـت. اصولاً هر 
بخش اقتصادی بر اساس فرمول‌ها 
و دستورالعمل‌های موجود و ساختار 
اقتصاد کشور وزن و سهم خاص خود 

را دارد.
کشاورزی تنها بخشی بود که 

رشد مثبت ۲٫۳ درصدی ثبت 
کرد. این رشد تا چه حد پایدار 

مهدی فدایی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار درباره تناقض آمار رشد اقتصادی با میزان درآمد نفتی توضیح داد

 ارزش دلاری یا ریالی فروش نفت
مبنای محاسبات رشد اقتصادی نیست

است و آیا می‌تواند در فصل‌های 
بعدی اثر جبرانی بیشتری داشته 

باشد؟
پاسخ این سؤال بیشتر معطوف به وزارت 
جهاد اســـت که رصد دقیقی از وضعیت 

تولید محصولات این حوزه دارد.

برخی اقتصاددانان مدعی‌اند که 
این کاهش رشد اقتصادی ناشی از 

جنگ نیست و احتمالاً در فصول 
بعدی اثر جنگ تحمیلی اخیر 

بیشتر دیده می‌شود. مسأله جنگ 
و تحولات 7 ماه اخیر چه تأثیری 
بر اطلاعات  این گزارش داشته 

است؟
باید توجه داشت که در فصل بهار برخی 
بخش‌های اقتصاد که در محاسبات رشد 
مؤثرند، متأثر از جنگ تحمیلی بوده‌اند 
که البتـــه از منظر مختلف ایـــن موضوع 
جای تحلیل دارد. هر چند باید تأکید کرد 
که ایستادگی و تاب‌آوری اقتصادی کشور را 
نباید صرفاً با یک شاخص سنجید. بررسی 
دقیق آثار جنگ بر رشد اقتصادی مستلزم 
مطالعه‌ای چندجانبـــه در ابعاد مختلف 
است که به نظر من از حوصله این سؤال 
خارج است. رســـالت این مرکز در تولید 
آمار رشـــد اقتصادی بر اســـاس شواهد و 
مســـتندات موجود اســـت و تحلیل‌های 
مربوط به این آمارها برعهده پژوهشگران 

و صاحب نظران این حوزه است.

گزارش بعدی چه زمان منتشر 
خواهد شد و با فرض تداوم 

وضعیت موجود، چه 
تغییراتی خواهد داشت؟

زمان‌بندی انتشار گزارشات 
فصلی رشد اقتصادی مرکز 
آمار ایـــران برطبـــق تقویم 
درگاه  در  کـــه  انتشـــاراتی 
ملی آمار موجود اســـت ارائه 
می‌شـــود و هر فصل نیز تابع 
شرایط خاص خود است و پس 

از دریافت مستندات می‌توان در مورد آن 
اظهار نظر کرد.

با توجه به اینکه گزارش‌های وزارت 
نفت درخصوص فروش نفت در 
چهار ماهه نخست ۱۴۰۵ و بانک 

مرکزی از رشد مثبت حکایت 
داشت، چطور مرکز آمار در آخرین 

اطلاعات و آمار خودش این رشد 
اقتصاد با فروش نفت را منفی 

ارزیابی کرد؟ وزارت نفت می‌گوید 
بیش از ۱۱ میلیارد در چهار ماهه 

نخست فروش نفت داشته، بانک 
مرکزی می‌گوید ۷ و نیم میلیارد دلار 

انتقال ارز نفتی به بانک مرکزی در 
چهار ماهه نخست در اختیار بانک 

مرکزی قرار گرفته، طبق گزارش 
عملکرد بودجه‌ای هم، درآمد نفتی 

دولت تا پایان مرداد حدود ۱۱۰ 
درصد رقم پیش‌بینی شده برای این 

مدت اعلام شده است.
قطعاً تلاش‌ها و زحمات بسیار زیادی در 
این دوره انجام شده است و همان طورکه 
اشـــاره کردید وزارت نفت و بانک مرکزی 
درخصوص آماری که گفتید مرجع رسمی 
و قابل اتکا هستند. اما مبنای محاسبات 
رشـــد اقتصادی فصلی با مبانی آمارهای 
مورد استناد شما متفاوت است. در مرکز 
آمار ایران و حتـــی در بانک مرکزی وقتی 
بحث محاسبه نرخ رشد اقتصادی به دو 
روش تولید و هزینه اســـت و با داده‌های 
مرتبط با این روش‌ها، نرخ رشد محاسبه 
و انتشار می‌یابد دیگر بحث از ارزش ریالی 
یا دلاری فروش نفت نیست بلکه مبنای 
محاســـبات در روش تولید، مقدار تولید 
کالا و خدمات در بخش نفت و گاز است 
و بنابراین نتایج رشـــد اقتصادی عاری از 
نوسانات قیمت می‌باشد. لذا هر دو عدد 
گفته شده یعنی گزارش‌های وزارت نفت و 
بانک مرکزی و همچنین محاسبات مرکز 
در جای خود درست و بیانگر شاخص‌های 

متفاوت است.

انتشار  آمار  رشد منفی ۱۰.۱ درصدی اقتصاد با نفت در بهار ۱۴۰۵، 
در حالی که گزارش‌های وزارت نفـــت و بانک مرکزی از فروش 
و وصول قابل‌توجه درآمدهای نفتی در ماه‌های نخســـت سال 
حکایت دارد، این پرسش را ایجاد کرده است که چگونه می‌توان 

همزمان از افزایش فروش نفت و افت بخش نفت در محاسبات 
رشد اقتصادی سخن گفت. معاون اقتصادی و محاسبات ملی 
مرکز آمار ایران در گفت‌وگو با »ایران« با تفکیک میان شاخص 
فروش نفت و مبنای محاسبه رشد اقتصادی توضیح داد که در 
محاسبات رشد به روش تولید، ملاک اصلی »مقدار تولید« کالا 
و خدمات اســـت و ارزش دلاری یا ریالی فروش نفت مستقیماً 
مبنای تعیین نرخ رشد قرار نمی‌گیرد. بنابراین، به گفته او، آمار 
وزارت نفت، بانک مرکزی و مرکز آمار هر یک شاخص متفاوتی 
را اندازه‌گیری می‌کنند و لزوماً در تعارض با یکدیگر نیســـتند. 
گفت‌وگوی مکتوب ما با مهدی فدایـــی معاون اقتصادی مرکز 

آمار را در این باره بخوانید:

گفت‌وگو

امیرحسین جعفری
گروه اقتصادی

ثبت رشـــد اقتصادی منفـــی ۱۰.۱ درصـــدی در بهار 
۱۴۰۵، تنها یک عدد در میان انبوه آمارهای اقتصادی 
نیســـت. این رقم تصویری از اقتصادی اســـت که 
هم‌زمان با کاهش تولید، افت تقاضا، نااطمینانی 
و تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ مواجه شده 
است. در چنین شرایطی، رفتار بنگاه‌ها و خانوارها 
نیز تغییر می‌کند و اقتصاد وارد وضعیتی می‌شـــود 
که در آن، حتی تصمیم نگرفتن نیز به یک تصمیم 

اقتصادی تبدیل می‌شود.
ورود یک اقتصاد به شرایط جنگی معمولاً دو پیامد 
مهـــم دارد. اول آنکه بخش‌هـــای مختلف اقتصاد 
خود را با شرایط جنگی تطبیق می‌دهند و بسیاری 
از ســـرمایه‌گذاری‌های جدید متوقـــف یا به تعویق 
می‌افتـــد. دوم آنکه الگوی تقاضـــا تغییر می‌کند و 

بخشی از تقاضای معمول اقتصاد از بین می‌رود.
این اتفـــاق از ســـطح بنگاه‌هـــا تا خانوارهـــا قابل 
مشـــاهده اســـت. شـــرکتی که پیش از این قصد 
توسعه ظرفیت تولید خود را داشـــته، در شرایط 
جنگی ممکن اســـت از این تصمیم عقب‌نشینی 
کند، زیـــرا نمی‌تواند نســـبت به آینـــده فروش و 
میزان تقاضا اطمینان داشـــته باشـــد. از ســـوی 
دیگر، خانوارها نیز در شرایط نااطمینانی، مصرف 
خود را محدود و بخشـــی از مخارج غیرضروری را 
به آینده موکول می‌کنند. بـــه این ترتیب، اقتصاد 
بـــا پدیـــده‌ای مواجه می‌شـــود که می‌تـــوان آن را 
انقباض تصمیم‌گیری نامیـــد. تولیدکننده برای 
سرمایه‌گذاری دست نگه می‌دارد، مصرف‌کننده 
خرید خـــود را عقب می‌اندازد و ســـرمایه‌گذار نیز 
ترجیح می‌دهد منابع خود را تا روشـــن‌تر شـــدن 
شرایط حفظ کند. حاصل این رفتارهای جداگانه، 
در ســـطح کلان به کاهش تولید و رشد اقتصادی 

منفی منجر می‌شود.

جنگ فقط به معنای کاهش تولید نیست
جنگ الزاماً بـــه معنای توقف همـــه فعالیت‌های 
اقتصـــادی نیســـت. در چنین شـــرایطی، ترکیب 
تقاضا تغییر می‌کند و ممکن است برخی بخش‌ها 
با افزایـــش تقاضا مواجه شـــوند. با ایـــن حال، در 
اقتصادی که هم‌زمان بـــا جنگ با محدودیت‌های 
تجاری و تحریم نیز مواجه اســـت، دامنه خسارت 

می‌تواند گسترده‌تر شود.
از این منظر، رشـــد منفی ۱۰.۱ درصـــدی بهار را باید 
در بســـتری بزرگ‌تر از یک افت معمول اقتصادی 

تحلیل کرد. مسأله فقط کاهش تولید نیست، بلکه 
مجموعه‌ای از عوامل اســـت که هم‌زمان ســـمت 
عرضه و تقاضای اقتصاد را تحت فشار قرار داده‌اند.

تجربه جنـــگ ایران و عراق نیز نشـــان می‌دهد که 
اقتصاد ایران در گذشـــته چنین شرایطی را تجربه 
کرده اســـت. ســـال ۱۳۶۵ یکی از دوره‌های جدی 
رکود در اقتصـــاد ایران بـــود. با این حـــال، تفاوت 
مهم میان رکود ناشـــی از بحران موقت و تخریب 
ساختاری ظرفیت تولید در همین نکته است که اگر 
ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد حفظ شوند، با برطرف 
شدن بحران، تقاضا می‌تواند نسبتاً سریع بازگردد 
و اقتصاد نیز امکان ثبت رشدهای بالا را پیدا کند. 
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که در شرایط کنونی 
باید مورد توجه قرار گیرد، نه فقـــط میزان تولید، 

بلکه انتظارات فعالان اقتصادی درباره آینده است.
تا زمانی که بنگاه اقتصادی نمی‌داند ماه آینده امکان 
تولید، فروش، صادرات یا تأمین مواد اولیه خواهد 
داشـــت یا نه، انتظار برای افزایش ســـرمایه‌گذاری 
چندان واقع‌بینانه نیست. سرمایه‌گذاری بیش از 

هر چیز به افق قابل پیش‌بینی نیاز دارد.
به همین دلیـــل، حتی اگر ظرفیت‌هـــای تولیدی 
کشور به طور کامل از بین نرفته باشند، نااطمینانی 
می‌تواند اقتصاد را برای مدتی طولانی در وضعیت 
رکودی نگه دارد. در مقابل، اگر بحران اصلی برطرف 
شود و افق فعالیت اقتصادی روشن‌تر شود، بخشی 
از تقاضای به تعویق افتـــاده می‌تواند دوبـــاره وارد 

اقتصاد شود.
در طرف دیگر ماجرا، سیاست‌گذار با مسأله دشوار 
دیگـــری روبه‌روســـت. اقتصاد جنـــگ‌زده معمولاً 
هم‌زمـــان با رکود، با فشـــارهای تورمـــی نیز مواجه 
می‌شـــود. اختلال در عرضـــه، افزایش هزینه‌های 
تولیـــد و حمل‌ونقل، کاهش دسترســـی به برخی 
کالاها و افزایش نااطمینانی می‌تواند تورم را تشدید 
کند. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود 
که اولویت سیاست‌گذار باید کنترل تورم باشد یا 

حفظ تولید و سرمایه‌گذاری؟
 این اهداف را نمی‌توان به سادگی در مقابل یکدیگر 
قرار داد. سیاست‌گذار با یک اقتصاد واقعی مواجه 
اســـت و نمی‌تواند یکـــی از این متغیرهـــا را حذف 
کند. کنترل تورم، حفظ تولید، جبران خســـارت 
زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری، 

مجموعه‌ای از وظایف به‌هم‌پیوسته هستند.
با این حال، در شرایط جنگی کنترل تورم اهمیت 
ویژه‌ای پیـــدا می‌کند. چرا که خانوارها در شـــرایط 
کاهش درآمـــد و افزایش نااطمینانـــی، هم‌زمان با 
افزایش هزینه‌های زندگی نیز مواجه می‌شوند. اگر 
تورم مهار نشود، فشار بحران تنها به بخش تولید 
محدود نمی‌ماند و قدرت خرید خانوارها نیز بیش 

از پیش کاهش پیدا می‌کند.

شرط بازگشت رشد اقتصادی چیست؟
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